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در امتداد تاریکی! ازمیان‌خبرها

ماجرای یک حقیقت تلخ! 

از وقتی با بررسی رفتارهای اضطراب آمیز دختر 
تغییر  تلخ  مــاجــرای  به حقیقت  ام  هفت ساله 
رفتارهای اوپی بردم تازه معنای سخنان همسر 
برادرم درباره غفلت از تربیت فرزندانم را دریافتم 

که ...
وقتی کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان 
و پیشگیری از کودک آزاری در یکی از مدارس 
ابتدایی مشهد به پایان رسید که توسط کارشناس 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد برای اولیای 
دانش آموزان برگزار شده بود زن 36 ساله ای 
با مراجعه به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
گفت: در سال آخر دبیرستان تحصیل می کردم 
که با دوست نامزد یکی از همکلاسی هایم آشنا 
شدم و بدین ترتیب ارتباط بین من و »جمشید« 

آغاز شد.
مدتی بعد خانواده جمشید وقتی متوجه شدند 
که فرزندشان پنج سال از من کوچک تر است 
درحالی با این ازدواج مخالفت کردند که خانواده 
ــاد فرهنگی و  من نیز به خاطر تفاوت هــای زی
اجتماعی بین دو خــانــواده مخالف ازدواج ما 
بودند. از سوی دیگر جمشید و خانواده اش در 
حاشیه شهر سکونت داشتند و او نیز جوانی بیکار 
و سیگاری بود به همین دلیل خانواده ام او را 
دامادی شایسته برای خودشان نمی دانستند 
و معتقد بودند اعتیاد پدر جمشید در فرزندش 
نیز تاثیر می گذارد و او را به سوی اعتیاد سوق 

می دهد.
خلاصه در میان همه این نگرانی ها و مخالفت ها 
من و جمشید با هم ازدواج کردیم. با آغاز زندگی 
مشترکمان این تفاوت ها خیلی زود نمایان شد  به 
طوری که همسرم به اعتقادات مذهبی پایبندی 
نداشت و با نصب ماهواره در منزل به تماشای 
سریال ها و فیلم های مبتذل ومستهجن خارجی 
در حضور فرزندان کوچکم می نشست. همسرم 
با خودرویی که با وام ازدواجمان خریده بود به 
مسافرکشی می پرداخت و هزینه های زندگی 
را تامین می کرد با وجود این در طول 17 سال 
زندگی مشترک همواره دچار مشکلات مالی 
بودیم به طوری که با بزرگ تر شدن فرزندانمان 
ایــن مشکلات و دغــدغــه هــای مالی همچنان 
افزایش می یافت به همین دلیل تصمیم گرفتم 
تا برای آسایش فرزندانم من هم در بیرون از منزل 
کار کنم. این درحالی بود که پرداخت قرض ها 
و اقساط بانکی خرید یک منزل نقلی در حاشیه 
شهر نیز نگرانی شدیدی بــرای من و همسرم 
ایجاد کرده بود. خلاصه در یک فروشگاه لباس 
زنانه مشغول کار شدم و بــرای رفتن به سرکار 
مجبور بودم پسر 11 ساله و دختر هفت ساله ام 
را به همسر برادرم بسپارم که در نزدیکی منزل 
ما زندگی می کرد. گاهی نیز فرزندانم را به ناچار 
و بــرای ساعت هــای طولانی در خانه تنها می 
گذاشتم چرا که برخی اوقات مانند خریدهای 
اعیاد یا آغــاز مهرماه مجبور بــودم تا نیمه های 
شب در فروشگاه کار کنم. روزها به همین ترتیب 
سپری می شد تا این که مدتی قبل وقتی خسته و 
کوفته از سرکار به منزل برادرم رفتم تا فرزندانم را 
به خانه ببرم ناگهان در میان بهت و ناباوری من، 
همسر برادرم با عصبانیت با من برخورد کرد و از 
من خواست دیگر فرزندانم را به خانه آن ها نبرم. 
حیران و متعجب به همسر برادرم می نگریستم 
که فریاد زد »هیچ پولی ارزش غفلت از تربیت و 
امنیت فرزندانت را ندارد« باورم نمی‌شد همسر 
برادرم چندین ماه بود که با مهربانی بی نظیری 
از فرزندانم نگهداری می کرد و آن ها را همانند 
فرزندان خودش می دانست. هیچ گاه در مراقبت 
از آن ها کوتاهی نمی کرد اما شنیدن این جملات 
از زبان او برایم باورناپذیر بود. بالاخره وقتی با 
اصرارهای من درباره علت ناراحتی اش روبه رو 
شد، گفت: پسر 11 ساله ام دختر هشت ساله 
او را درون اتاقی خلوت کشانده و تصاویر زشت 
و مستهجنی را به او نشان داده و سپس اعمال 
ناشایستی را مرتکب شده است! با شنیدن این 
حــرف ها چشمانم سیاهی رفــت و دهانم قفل 
شده بود نمی دانستم در پاسخ این همه محبت 
و مهربانی های همسر برادرم چه بگویم وقتی به 
خانه رسیدیم با پسرم در این باره صحبت کردم او 

هم فقط با عذرخواهی گریه می کرد.
در این میان ناگهان به یاد تغییر رفتار دختر هفت 
ساله ام افتادم. او از مدتی قبل دچار کابوس های 
شبانه و بی خوابی شده بود و علایم اضطراب 
و نگرانی در چهره اش موج می زد و گاهی نیز 
ناخن‌هایش را می جوید به همین دلیل دخترم 
را به آغوش گرفتم و مادرانه با او صحبت کردم در 
این هنگام دخترم نیز درحالی که گریه می کرد 
گفت که بــرادرش فیلم های زشتی را از طریق 

گوشی همراه به او نشان داده است و ...
تازه فهمیدم که واقعا هیچ پولی ارزش غفلت از 
فرزندانم را نــدارد به همین خاطر دیگر سرکار 

نرفتم تا ...
شــایــان ذکــر اســت بنا بــه تشخیص کارشناس 
اجتماعی کلانتری و با دستور سرگرد امارلو 
)جانشین کلانتری شفا( خدمات مشاوره ای و 

روان شناختی برای دو خانواده مذکور آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

انتقام جویی  با مزاحمت اینترنتی 

توکلی-   عامل ایجاد واجرای مزاحمت در شبکه‌ 
های اجتماعی  در کرمان شناسایی و دستگیر 
شد.    به گزارش خبرنگارما،  چندی قبل شهروندی  
سراسیمه خود را به پلیس  فتای کرمان  رساند 
و با در دست داشتن مرجوعه قضایی  از شخص 
ناشناسی که  در یکی از شبکه های اجتماعی 
موجب سلب آسایش وی شده بود،شکایت کرد. 
بــه دســتــور  سرهنگ یــادگــارنــژاد رئیس پلیس 
فتای کرمان پرونده‌ای دراین زمینه  تشکیل شد 
وکارشناسان پلیس فتا  بلافاصله موضوع را  در 
دستور کار  قرار دادند  و بررسی های تخصصی  خود 
را در این باره آغاز کردند.براساس این گزارش، 
کارشناسان پلیس فتا با توجه به اظهارات شاکی 
و مستنداتی که از گوشی وی به دست  آوردند ، در 
کمترین زمان ممکن فرد مزاحم  را شناسایی کردند 
و به عنوان مظنون تحت پیگرد قرار دادند که  در 
ادامه  با هماهنگی‌ مقام  قضایی،متهم  دستگیر و 
به اداره پلیس  منتقل شد.  یادگارنژاد رئیس پلیس 
فتای  کرمان  درباره  انگیزه این بزهکار اینترنتی 
گفت: در تحقیقات مقدماتی، متهم  منکر هر 
گونه جرم انتسابی شد  اما  در مواجهه با   مدارک 
و مستندات محکمه پسند  وبه ویژه  ادله دیجیتال 
نزد پلیس  لب به سخن گشود و به  جرم  ارتکابی 
اعتراف کرد. این مسئول انتظامی افزود:متهم  
انگیزه‌اش از این اقدام و عمل شوم  را انتقام گیری 

از شاکی بیان  کرد.

 رهایی گروگان ۳۷ ساله از چنگال
 آدم ربایان

 فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
ماموران پلیس آگاهی دلگان جوان ۳۷ ساله‌ای 
را که توسط عــده‌ای آدم ربا در ایرانشهر ربوده 
شده بود آزاد کردند. سردار محمد قنبری در این 
بــاره اظهار کــرد: در مهر امسال و در پی ربایش 
یک جوان ۳۷ ساله در ایرانشهر بر سر معاملات 
موادمخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
 ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: تیم رسیدگی کننده به پرونده در پی 
تحقیقات خود با جمع آوری سرنخ‌های موجود 
دریافتند که این آدم ربا، گروگان را به شهرستان 
 دلگان منتقل کرده و در آن جا مخفی شده است.
بلوچستان  و  انتظامی سیستان  ــده  ــان ــرم ف
تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی دلگان با 
دریافت نیابت قضایی مامور شناسایی مخفیگاه 
 آدم ربــا و رهایی فردبه  گروگان گرفته شدند.
وی ادامه داد: سرانجام پس از چند روز تحقیق و 
تلاش مستمر مأموران، مخفیگاه فرد آدم ربا در 
 یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی شد.
ــا شــنــاســایــی محل  ــت:ب ــف ســـــردار قــنــبــری گ
اختفای متهم، روز گذشته تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی با مشارکت مأموران یگان امداد و 
یگان تکاوری این شهرستان طی یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه وارد مخفیگاه او شدند و 
ــوده  ــا ، جـــوان رب ــرد آدم رب ضمن دستگیری ف
 شــده را پــس از ســه مــاه اســـارت آزاد کــردنــد.
وی با اشــاره به کشف یک دستگاه خــودروی پژو 
۴۰۵ مسروقه در مخفیگاه این آدم ربا، به همراه 
تعدادی سلاح سرد خاطر نشان کــرد: متهم با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

 قاتل نامرئی جان  ۳ عضو 
یک خانواده را گرفت

 توکلی- سه  عضو  یک خانواده  سیرجانی قربانی 
قاتل نامرئی شدند. به گفته حیدر پور رئیس مرکز 
اورژانس سیرجان در حادثه  گاز گرفتگی و خفگی 
ناشی از استشمام گاز منو اكسید کربن سه نفر به 

علت انسداد لوله گاز جان باختند .
 وی افزود:در این حادثه   مرد۳۸ ساله خانواده و دو 
پسر 2 و 12 ساله اش جان باختند و همسر خانواده 
در بخش CCU بیمارستان سیرجان بستری شد 

که حال وی هم رضایت بخش نیست.
ــزارش خبرنگار مــا،  شب گذشته بر اثر گاز  به گ
گــاز  اســتــشــمــام  از  نــاشــی  خفگی  و  گرفتگی 
منواكسیدکربن در شهر سیرجان  سه  نفر از اعضای  
یك خانواده جان خود را از دست دادند. براساس 
این گزارش، در پی مراجعه فردی به عوامل گشت 
کلانتری ۱۲ شریعتی مبنی بر گازگرفتگی در 
شهرک ثــارا...، ماموران بلافاصله برای بررسی 
ــزام شدند. با حضور   موضوع به محل حادثه اع
ماموران و عوامل امدادی  مشخص شد سه  نفر از 
اعضای یک خانواده به علت زیاد بودن شعله  بخاری 
و انسداد لوله  گازدچار گاز گرفتگی شده و به سبب 

شدت مسمومیت ناشی از آن  جان باخته اند.

سجادپور- معمای سه قتل طی سه روز در 
حالی روی میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
قرار گرفت که هنوز سرنخی از عامل یا عاملان 

این پرونده های جنایی به دست نیامده است.

▪ قتل پیرزن 71 ساله 	
به گزارش خراسان، اولین پرونده جنایی نیمه 
باهنر  شهید  شهرک  در  دی  سیزدهم  شب 
مشهد زمانی تشکیل شد که ماموران انتظامی 
از مرگ  ــژه قتل عمد  وی باقاضی  در تماس 
مشکوک پیرزن تنها در منزل مسکونی اش خبر 
دادند. به دنبال دریافت این خبر، بلافاصله 
مقام قضایی به همراه عوامل بررسی صحنه 
جرم، عازم شهرک باهنر شد و به تحقیق در 
این باره پرداخت. بررسی های مقدماتی نشان 
می داد که پیرزن 71 ساله با اصابت ضربه ای 
هولناک به سمت راست سرش به قتل رسیده 

و پیکرش کنار در خانه افتاده است! 
در ادامــه تحقیقات فرضیه های متفاوتی از 
ایــن جنایت مطرح شد ایــن درحالی بــود که 
گاو صندوق و دیگر لوازم منزل پیرزن دست 
نخورده و اسباب و اثاثیه او به همان حالت 
قبلی قرار داشت به گونه ای که بسیار تمیز و 
مرتب چیده شده بود اما در عین حال بررسی 
های بیشتر مشخص کرد که انگشتر پیرزن از 
دست او خارج شده است. با این حال تحقیقات 
از افرادی که به منزل پیرزن و مستاجر طبقه 
پایین منزل وی رفت و آمد داشتند با شیوه های 
تخصصی ادامه دارد و هنوز عامل یا عاملان این 

جنایت شناسایی نشده اند.

▪ مرگ دلخراش درون تیبا	
گزارش خراسان حاکی است، هنوز تحقیقات 
قاضی کاظم میرزایی در پرونده قتل پیرزن 
71 ساله به پایان نرسیده بود که ظهر شانزدهم 
دی، خبر جنایتی دیگر در بی سیم های پلیس 
پیچید و نیروهای کلانتری پنجتن مشهد قتل 
وحشتناک جوان تیباسوار را به قاضی ویژه 

پرونده های جنایی اطلاع دادند.
دقایقی بعد با حضور مقام قضایی در اراضی 
بایر انتهای پنجتن 55، بررسی های قضایی در 
این باره آغاز شد. جسد مربوط به جوانی حدود 
25 ساله بود که با ضربات متعدد چاقو در پشت 
فرمان خودروی تیبا به قتل رسیده بود. نوع 
قرار گرفتن پیکر بی جان این جوان افغانستانی 
در پشت فرمان حکایت از آن داشت که تا آخرین 
لحظه مرگ به مقاومت در برابر قاتلی پرداخته 

اســت که احتمالا از سمت سرنشین جلوی 
خودرو به او حمله ور شده بود.

ــه بررسی های  ــزارش خراسان، ادام بنابر گ
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب 
در محل وقوع جنایت، بیانگر آن بود که جوان 
25 ساله  )مقتول( از حــدود دو مــاه قبل به 
همراه برخی از اعضای خــانــواده اش که با 
یکدیگر در تهران کارگری می کردند به مشهد 

ــودروی تیبا را نیز از یک بنگاه  بازگشته و خ
معاملاتی خودرو خریداری کرده است. 

به گزارش خراسان، بررسی های بیشتر برای 
شناسایی عامل یا عاملان این جنایت هولناک 

همچنان ادامه دارد.

▪ جنایت سیاه پوش های مسلح	
از سوی دیگر هنوز 12 ساعت از قرار گرفتن 
معمای پرونده قتل جوان تیبا سوار روی میز 
قاضی ویژه قتل عمد نگذشته بود که جنایت 
تکان دهنده سیاه پوش های مسلح، قاضی 
آباد  اسماعیل  منطقه  به  را  میرزایی  کاظم 

مشهد کشاند.
گزارش خراسان حاکی است، در اولین دقایق 
بامداد روز گذشته، صدای لرزان و وحشت زده 
جوانی که خود را متصدی یک انبار ضایعاتی 
معرفی می کرد در اتــاق پلیس 110 مشهد 
پیچید که از یــورش سیاه پــوش هــای مسلح 
به محل ضایعاتی و قتل یک جوان 21 ساله 
خبر می داد. با اعلام این گزارش و با دستور 
سرهنگ عباس زمینی )رئیس کلانتری سپاد( 
بلافاصله نیروهای گشت شبانه عــازم انبار 

ضایعاتی شدند که در نزدیکی کلانتری قرار 
داشت. آن ها با مشاهده جسد جوانی که روی 
تخت اتاقک داخل محوطه هدف گلوله قرار 
گرفته بود، به حفظ صحنه حادثه پرداختند و 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. 
قاضی میرزایی که هنوز با معمای دو جنایت 
روزهای گذشته درگیر بود، در همان دقایق 
اولیه بامداد به منطقه اسماعیل آباد رفت و 

بدین ترتیب، تجزیه وتحلیل های ویژه درباره 
معمای جنایت سیاه پوش های مسلح نیز مورد 
بررسی های قضایی قرار گرفت. بنابر گزارش 
ــاق کوچک  خــراســان، تحقیقات اولیه در ات
داخل انبار گاراژگونه خرید و فروش ضایعات 
در انتهای خیابان اشکذری 25 نشان می داد 
که دو جوان سیاه پوش که چهره های خود را 
نیز با شال پوشانده بودند، وارد ضایعاتی شده 
و جوان 21 ساله ای به نام حسن کوهکن را در 
خواب با شلیک گلوله به قتل رسانده و سپس 
به همراه موتورسواری که منتظر آنان ایستاده 

بود از محل گریخته اند.
متصدی فعلی انبار ضایعات دربــاره جنایت 
سیاه پــوش هــای مسلح به قاضی میرزایی 
گفت: حسن )مقتول( شب را نزد ما آمد تا بعد از 
استراحت، فردا صبح به محل کارش در میدان 

میوه وتره بار برود!
او روی تنها تخت درون اتاقک 3×2 خوابید و 
من به اتفاق خواهرزاده کوچکم که 12 ساله 
است و یکی از دوستانم بیدار بودیم. دوستم 
کنار حسن روی تخت نشست و با گوشی تلفن 
همراهش سرگرم بود که ناگهان در انبار به 

صدا درآمد که من برای باز کردن در از اتاقک 
خارج شدم. وقتی در انبار را باز کردم ناگهان 
دو جوان نقابدار سیاه پوش را دیدم که یکی 
اسلحه و دیگری کاردی در دست داشت. در 
حالی که به شدت ترسیده بــودم یکی از آن 
نقابداران سیاه پوش ضربه ای چاقو به طرفم 
پرت کرد که خودم را عقب کشیدم و تیغه چاقو 
به کاپشنم برخورد و آن را پاره کرد! از ترس 
آنان به بیرون انباری گریختم که پشت سرم 
صــدای شلیک گلوله را شنیدم ولی به فرار 
ادامه دادم تا به منزل پسر خاله ام رسیدم که 
در همان نزدیکی سکونت دارد. وقتی هراسان 
از پنجره اتــاق منزل پسر خاله ام که مشرف 
به انباری است بیرون را نگاه کــردم صدای 
شلیک گلوله ای دیگر را شنیدم و دودی را 
دیدم که از درون اتاقک کوچک درون انباری 
بلند شد. چند لحظه بعد دو جوان سیاه پوش 
به سمت منطقه مرتفع در همان کوچه فرار 
کردند و سوار موتورسیکلت فردی شدند که 
از قبل منتظر آن ها ایستاده بــود! ولــی من 
هیچ کدام از آن ها را نشناختم و فقط موضوع 
را به پلیس 110 اطلاع دادم! بنابر گزارش 
خراسان، در همین حال دوست متصدی انبار 
ضایعاتی نیز که با دستور قاضی ویژه قتل عمد 
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفته بود 
درباره ماجرای سیاه پوش های مسلح گفت: 
وقتی دو جوان مسلح و نقابدار به درون اتاقک 
هجوم آوردند من از شدت ترس حتی نتوانستم 
تکان بخورم ولی خواهرزاده دوستم زیر تخت 
رفت و مخفی شد. یکی از مهاجمان که اسلحه 
شکاری داشت به سمت جوان 21 ساله ای 
که روی تختخواب بود، شلیک کرد! او سپس 
نگاه ترسناکی به من انداخت ولی من از ترس 
چیزی نمی گفتم که او هم به سوی من شلیک 

نکرد و از آن جا گریختند.
ــی هــای  ــررس ــت، ب ــزارش حــاکــی اسـ ــ ایـــن گ
ویــژه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ ولی 
نجفی )افسر پرونده( در حالی ادامه یافت که 
تحقیقات میدانی نشان داد: جوان 21 ساله 
)مقتول( اهل یکی از شهرهای شرقی کشور 
است که مدتی قبل به عنوان کارگر ساده در 

میدان میوه و تره بار مشغول کار بود.
ــزارش، تحقیقات بیشتر دربــاره  بنابر ایــن گ
معمای سه پرونده جنایی طی سه روز از سوی 
مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

33ماجرای            قتل در             روز

سارقان گوشی قاپ شرق تهران روانه زندان شدند 

پایتخت  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رئیس 
ــارق گوشی قــاپ بــا ۵۵  از دستگیری دو س
 ۲۳ تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  سرقت  فقره 
نفر از مال‌باختگان شناسایی شده انــد.   به 
گزارش مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری 
با اعــام این خبر گفت: نوزدهم مهر امسال 
پرونده‌ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه 
به شیوه قاپیدن به دادخواهی خانمی جوان 
بــرای رسیدگی تخصصی از کلانتری ۱۲۶ 
تهرانپارس به این یگان ارجاع شد. وی بیان 
کرد: شاکی با حضور در پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی اعلام کرد، ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز 
هجدهم دی ماه در حال عبور از بولوار شاهد 
بــودم که دو موتورسوار جــوان با یک دستگاه 
موتورسیکلت قرمز رنگ، گوشی تلفن همراهم 
را سرقت کردند و از محل گریختند. این مقام 
انتظامی تصریح کرد: پرونده در اختیار تیمی 
از کارآگاهان مبارزه با قاپ زنی پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی قرار گرفت. در گام اول تحقیقات، 
کارآگاهان با مراجعه به محل سرقت، تصاویری 
از سارقان به دست آوردند و هویت و مخفیگاه 
آنان شناسایی نشد تا این که تلفن همراه سرقتی 
توسط فردی روشن و مشخص شد که روشن 

کننده تلفن همراه خانمی است 
ــرداری در  ــب ــاه کــه بــه علت ک

زندان شهر ری بازداشت است.
نثاری با اشاره به این که در گام 
مشخص  پلیسی،  تحقیقات 
شد که فرزند ایــن خانم به نام 
یاشار و ۲۱ ساله است، افزود: 
با هماهنگی بازپرس شعبه اول 
دادسرای ناحیه ۱۵ تهران مادر 
یاشار از زندان احضار شد و تأیید 
کرد که در تصاویر به دست آمده 
یکی از سارقان پسرش اســت. رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: در 
مرحله بعدی تحقیقات کارآگاهان مخفیگاه 
یاشار در خانی آباد نو را شناسایی کردند و در 
نهایت وی با هماهنگی‌های قضایی و در بیست 
و هفتم آذرمــاه در مخفیگاهش دستگیر شد. 
نثاری در ادامه افزود: با انتقال یاشار به پایگاه 
چهارم وی علاوه بر سرقت گوشی به ۵۵ فقره 
اعتراف  همدستش  همکاری  با  نیز  سرقت 
کرد. این مقام انتظامی با بیان این که متهم 
دوم پرونده به نام سامان نیز در سوم دی ماه 
دستگیر شد، گفت: هر دو متهم اظهار کردند 
که پس از سرقت گوشی‌ها را به صورت دست 
فروشی می‌فروختند. نثاری خاطرنشان کرد: 
با توجه به محدوده زمانی و مکانی اعترافات 
متهمان و بــررســی تـــردد آن هــا در ساعات 
شبانه‌روز از طریق روش‌هــای پلیسی، تعداد 
زیــادی از مال باختگان شناسایی و به پایگاه 
چهارم دعوت شدند و پس از مواجهه حضوری با 
متهمان، تعداد ۲۳ نفر از مال باختگان متهمان 
را به عنوان سارقان گوشی‌هایشان شناسایی 
کردند که برای احقاق حق و سیر مراحل قانونی 

به دادسرا معرفی شدند.

دستگیری‌جاعلان مدرک تحصیلی در غرب تهران

رئیس پایگاه هشتم پلیس 
امنیت عمومی پایتخت، از 
شناسایی و دستگیری دو 
ــدرک تحصیلی،  جاعل م
روادید، کارت پایان خدمت 
و... در غرب تهران خبر داد. 
به گزارش مهر، سرهنگ 
ــره بـــاقـــری، در  ــادق قـ ــ ص
تشریح جزئیات ایــن خبر 
گفت: با طرح شکایت یکی 
از نهادهای دولتی مبنی 

بر این که فردی با در دست داشتن گواهی 
موقت پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی 
درخواست تأیید اصالت مــدرک مذکور را 
داشته که در بررسی صورت گرفته مشخص 
شد مدرک مذکور جعلی و فاقد اصالت است  
بررسی موضوع به صــورت ویــژه در دستور 
امنیت  پلیس  هشتم  کار مأموران پایگاه 
عمومی تهران بزرگ قرار گرفت. وی بیان 
کرد: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران 
پس از انجام تحقیقات فنی دریافتند متهم 
بدون این که در جلسات کلاس‌های درسی 
و امتحانات شرکت کند از طریق آشنایی با 
یک جاعل مدرک تحصیلی در قبال پرداخت 
وجهی مــدرک جعلی پیش دانشگاهی را 
تحویل گرفته و برای تأیید گواهی موقت به 
یکی از نهادهای دولتی مراجعه کرده است. 
این مقام انتظامی اظهار کرد: مأموران پس 
از تحقیقات تکمیلی از متهم و انجام کار 
فنی و اطلاعاتی باند دو نفره جاعل مدرک 

تحصیلی را در حــوالــی مــیــدان صادقیه 
شناسایی کردند و روز یک شنبه گذشته 
ــردو جاعل در  در یــک عملیات ضربتی ه
مخفیگاهشان دستگیر و برای ادامه تحقیقات 
به پلیس امنیت عمومی منتقل شدند. قره 
باقری تصریح کرد: متهمان پس از روبــه رو 
شدن با ادله و مستندات کافی به جرم خود 
اعتراف و اظهار کردند با اخذ مبالغی بین ۵۰ 
تا ۱۰۰ میلیون ریال از متقاضیان برای آن ها 
مدرک تحصیلی و سایر مدارک جعلی صادر 
می‌کردند. رئیس پایگاه هشتم پلیس امنیت 
عمومی پایتخت با اشاره به این که در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان، تعداد زیادی مدارک 
تحصیلی جعلی اعم از مدارک دانشگاهی، 
تحصیلی، نظام وظیفه و فنی و حرفه‌ای و 
همچنین تعداد هشت عدد مهر مربوط به 
نهادها و سازمان های دولتی کشف شد، 
خاطرنشان کــرد: متهمان پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.


